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يادداشت هاى يك كلاهدوز لاهيجانى
(صنعت ابريشم، قيام جنگل و حزب كمونيست)

على اميرى1

ــى و اجتماعى ايران مطالعة يادداشت هاى شخصى و ــناخت ابعاد گوناگون تاريخ سياس از جمله اركان ش
ــد. حال اينكه صاحب خاطرات در تاريخ چه جايگاهى داشته و به چه بهانه اى ــته گان مى باش خاطرات گذش
ــاهدات دارد بحثى ديگر است. با اين حال چنين مصطلح و مرسوم ــعى در نگارش برخى يادمانده ها و مش س
ــا يا از رجال سياسى بوده و يا در رمزة يك وقايع نگار و مورّخ و كمتر ديده شده كه فردى ــت كه قلمفرس اس
غير از اين دايره اثرى مكتوب از خود در زمينة تاريخ تحولات اجتماعى و يا سياسى برجا گذاشته باشد. آنچه
ــت كه نه سياستمدار اهل قلم بوده و نه ــتة يكى از همان معدود افرادى اس ــد نوش در ادامه تقديم خواهد ش
مورخى وقايع نگار بلكه كلاهدوزى بى ادعا از ديار لاهيجان (شهرى زيبا با تاريخى پرفراز و فرود) مى باشد
ــاده و ــش كوچكى از زندگانى طولانى خويش را به روى كاغذ آورده و تلاش نموده تا با ادبياتى س ــه بخ ك
ــواد خودش بوده ذهن مخاطب را نسبت به وقايع و ــطح س ــى كه برگرفته از س بدون پيچ و خم هاى نگارش

مشاهدات خود آشنا سازد. 
ــاراتى به قيام ميرزا  ــلطنت احمدشاه است و البته اش ــتر مربوط به سال هاى واپسين س ــتار بيش اين نوش
ــان و پيامدهاى آن نموده  ــتدار در لاهيج ــان االله خان دوس ــان جنگلى در گيلان و نيز رفتار احس كوچك خ
ــريح  ــان االله خان و تش ــخصيت احس ــد. به خصوص اطلاعاتى از ش كه مى تواند براى خوانندگان جذاب باش
ــب تاريخى بدان  ــن منطقه كه كمتر در كت ــر جنگلى هاى اي ــورش در لاهيجان به عنوان رهب ــة حض واقع

1. محقق و پژوهشگر تاريخ گيلان. 
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ــاد تنكابن كه از  ــز ماجراى غافلگيرى اش در خرم آب ــده و ني پرداخته ش
ــن موارد بر اهميت مرور  ــكات تاريك قيام جنگلى ها بوده، مطمئناً اي ن
ــت حاضر مى افزايد. شناسائى و ارائه چنين اوراقى كه با تكيه بر  يادداش
ــاهدات نگارندگان تدوين گرديده مى تواند اميدوارى ها را نسبت به  مش

احياء زواياى پنهان تاريخ محلى كشورمان دو چندان سازد. 
ــيان بر پاية نوشته حاضر سال  ــتاد غلامحسين يزدان بخش قدس اس
1278 خورشيدى در محلة پردسر لاهيجان خانواده اى لاهيجانى ديده 
ــه رفت و چند صباحى تحت  ــود. در كودكى به مكتب خان به جهان گش
ــنتى قديم قرار گرفت ولى عليرغم علاقه مندى اش، به  تعليم معلمان س
اصرار پدر تحصيل را ناتمام گذاشت و به بازار رويگردان شد و شاگردى 
ــه در زمرة كلاهدوزان  ــد. ديرى نپاييد ك ــدوزى را برگزي كارگاه كلاه

معروف لاهيجان شد و بيش از شش دهه در اين حرفه از اساتيد زبردست بود. در اواخر عمر به خاطر كهولت 
سن دست از كار كشيد و از يكى دو سال قبل از مرگ كارگاه كلاه دوزى اش تعطيل شد. استاد غلامحسين 
ــتان آقا  ــت و در قبرس ــالگى ديده از جهان فروبس ــر 1369 در نود و يك س ــت و هفتم مه ــدوز بيس كلاه
سيدمرتضى لاهيجان به خاك سپرده شد. از وى سه فرزند پسر به اسامى محمدحسن، محمد و محمدجواد 

و نيز شش دختر به نام هاى ملوك، صديقه، عفت، طاهره، عزت و مريم باقى ماند. 
يادداشت هاى استاد غلامحسين كلاهدوز بعد از مرگ، چندى در دست پسرش محمدحسن يزدان بخش 
ــت كه با فوت نامبرده به يكى از پسرانش به نام ايمان يزدان بخش قدسيان سپرده شد تا  ــيان قرار داش قدس
ــيان اين مخلص از  ــط آقاى كاوه يزدان بخش قدس در حفظ و نگهدارى آن همت نمايد. چندى پيش به توس
وجود يادداشت هاى مزبور مطلع شدم و به درخواستى ساده، ايشان از برادرش آقاى ايمان يزدان بخش دفتر 
يادداشت را تحويل گرفت و در اختيارم نهاد. در مرورى اجمالى، مفيد بودن اين يادداشت ها را براى درج در 
ــى و تصحيح و نيز ذكر پى نويس، آن را براى چاپ آماده نمودم كه  ــاس كردم و با بازنويس تاريخ گيلان احس
اينك در مقابل خوانندگان گرامى قرار دارد. در پايان از صديق گرامى آقاى كاوه يزدان بخش قدسيان و نيز 
ــيان به خاطر در اختيار نهادن يادداشت هاى پدربزرگشان  ــان آقاى ايمان يزدان بخش قدس برادر محترم ايش
ــناد و اوراق  ــانى كه نگاهدارندة اس ــت هايى ديگر كس ــپاس را دارم. اميدوارم با چاپ چنين يادداش كمال س

گذشتگان خود هستند نسبت به چاپ و نشر آن علاقه مند و كوشا شوند. 
* * *
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بسم االله الرحمن الرحيم
بنام خداوند بخشندة مهربان

ــت زندگانى اينجانب غلامحسين يزدان بخش قدسيان پسر مرحوم ابراهيم يزدان بخش قدسيان  سرگذش
ــرح داده باشم. اميدوارم از خداى بزرگ كه بازماندگان عزيزم هر  را مى خواهم از جهت بازماندگان عزيزم ش
ــت پرداخته با فاتحه[اى] روح مرا با سورة مباركة «فاتحه الكتاب» شاد فرمايند  وقت به مطالعة اين سرگذش
ــد. خداوند بزرگ بازماندگان همة ايرانى [ها] را موفّق و  ــان شاد و راضى باش تا روح پرفتوح اينجانب از ايش
سربلند دارد و از دعاى1 خوبان دنيا بازماندگان اينجانب را هم موفّق و سربلند نگاه بدارد. آمين يا ربّ العالمين 
ــت (1278) [خورشيدى] مى باشد ، زيرا در ــت و هفتاد و هش ــال هزار و دويس به گمانم تاريخ تولدّم در س
آن زمان شناسنامه وجود نداشت و پدر و مادر مرحوم و مرحومه ام بى سواد بودند و تاريخ تولدّم را در حاشية
كتابى يادداشت نكرده بودند. از اين جهت تاريخ تولد واقعى اينجانب معلوم نيست ولى همين ميزان هاست،
ــال كمتر و يا يكسال زيادتر است. در آن زمان مدرسة دولتى وجود نداشت ، فقط مكتب خانه بود آن يا يكس
ــه و يا چهار مرد باسواد مُعمّم درس مى داد. سواد ياددهنده و سواد ــايد در تمام لاهيجان س هم خيلى كم، ش
يادگيرنده خيلى كم [بود و] مردم هر شهرى به فكر صنعت بودند و صنعت هم رواج كامل داشت و از صنعت
ــواد نبودند و يا بودند [و] كم بودند. شغل پدرم به نام آن ــتند. از اين نظر در فكر س عايدى قابل توجّهى داش
زمان سلمانى بود كه در اين زمان آرايشگاه مى خوانند. سلمانى آن عهد و زمان سر مى تراشيد ولى فقط سر
تراشيدن ، نه آرايش كردن ، آرايشى وجود نداشت. پدرم ريش نمى تراشيد مى گفت ريش تراشيدن گناه است
ولى سلمانى هاى ديگر مى تراشيدند. سلمانى آن عهد مخصوصاً پدرم، دكتر آن زمان هم بودند از قبيل خون
ــت پا، بادكش، زير زبان، دندان كندن، ختنه كردن، دكتر...2 و يا كِرَه بودند. استاد از رگ گرفتن، خون از پش
سلمانى هاى اين شهر پدرم بود. امرار معاش مى كردند ، در سال موقع پيله كه مردم روستاها نوغان مى كردند
ــك مى كرد ، ابريشم مى كشيد. يعنى پيله پيله را مى آوردند در بازار [و] پدرم مى خريد و مى آورد منزل و خش
ــتگاه ابريشم كشى ــناد دس ــم مى كرد. در خانة پدرى اينجانب تحت پلاك 1741 ثبت اس را تبديل به ابريش
ــتگاه در روز كار مى كرد و از پيلة خريدارى شده ابريشم توليد مى كرد. بعد ــتيم. در حدود چهار، پنج دس داش
ابريشم را به تجّار آن زمان مى فروخت و از نفع حاصله، زندگانى بهترى مى كرد. البته مادر مرحومة من هم
يكى از توليدكنندگان ابريشم، استاد و در كشيدن ابريشم مهارت تمام داشت كه در آن عصر معروف بودند.
ــم و يا خريدن پيله پدرم يك زندگانى پرمشقتى و يك زندگانى پرزحمت و مرارتى ــيدن ابريش ولى اين كش
ــد و الاّ پدرم يك شخص پرهيزگار و ــكيل داده بود كه عاقبت باعث مرگ پدرم همين خريدن پيله ش را تش
عاقلى بود كه مردم به وجودش محتاج و از او استفاده مى كردند. پدرم در دوران زندگانى يك دفعه به زيارت
حضرت ابا عبداالله الحسين (ع) مشرّف شد و طول مسافرتش نهُ ماه تمام بود كه به تنهايى رفته بود و دفعة

1. در متن اصلى: دوعاى 
2. به خاطر پخش شدن جوهر يك كلمه ناخوانا است. 
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ــم با خود اينجانب به  ــى باز كرده بودم، پدرم و مادر زحمتكش ديگر هم زمانى بود كه من دوكان كلاه فروش
ــرّف شديم كه چهار ماه تمام طول كشيد. پس از مراجعت  ــى الرضا (ع) مش زيارت ثامن الائمه على بن موس

از شهر طوس بعد از ...1
پدرم در هفت سالگى مرا به مكتب خانه گذاشت، در كوچة حاجى سعيديها خانه[اى] بود [كه] يك سالون 
درازى داشت، راه پله و ايوان كوچك حالا هم همان ساختمان به حال اوليه هست. مى گفتند خانة عليجان 
مسگر، حاليه در اختيار محمود مجمع الصنايع مى باشد كه خريده بود. معلمّ ما به نام سيد ابوطالب2 و معمّم 
بود، يك آدم سختگيرى بود ولى سواد حسابى و داراى معلومات كافى بود. من در نزد آن معلم به تحصيل 
مشغول شدم، از طرفى من هم در درس خيلى زرنگ بودم، مثل ساير بچه ها سر به هوا نبودم. پس از مدت 
كوتاهى ما را از آنجا در آورد ، يك شخصى به نام آخوند ملاّ ابراهيم (خدا رحمتش كند انشاءاالله) پدر حاجى 
ــجد اطاق كوچكى بود، در  ــه[اى] از ايوان مس ــرابر3 حاليه يك گوش نديم حاليه، آن مرحوم در تكية كاروانس
آن اطاق كوچك شاگرد درس مى داد، ما را نزد او گذاشت [و] مشغول به تحصيل شديم. يك روزِ تابستانى 
ــه با  ــتم مى آمدم منزل در صورتى كه هميش ــديم، داش چهار يا پنج بعد از ظهر كه از مكتب خانه مرخّص ش
ــت و]  ــت [قرار داش احتياط بودم كتاب و لوازم التحرير من توى زنبيل مخصوص آن زمان كه حالا هيچ نيس
ــة حاليه، از طرفى همين دوكانى را كه من از اوّل تازه  ــة زنبيل هم در گردنم بود، به جاى كيف مدرس گوش
ــاختمان تازه اين دو سه درب دوكان  ــاختش را من گرفتم و كلاه دوزى باز كردم، حالا هم دارم قبل از س س
يكى بود، مخروبة مخروبه بود، يك شخصى به نام كاكا يحيى در اينجا نعل بندى داشت [و] اسب ها را نعل 
مى كرد. توجه فرماييد اعيان هاى آن عهد و زمان به جاى اتومبيل اسب هاى عربى مى خريدند و يا اسب هاى 
ــتانى در طويله هاى خود نگاه مى داشتند. هر اعيانى يك اسب در طويله داشت. حاجى شيخ محمود4 مجارس
ــت، خوراك اين اسب ها كشمش بود و جو، آن وقت بود كه جلو  ــب عربى داش [اعيان] محلة ما هم يك اس
اين اسب ها كسى نمى توانست برود مگر يك عده اشخاص بخصوص و ماهر، اتفاقاً يكى از اعيان هاى محلة 
ــتانى داشت. اين آقا با كاكاى  ــب مجارس گابنه به نام جناب آقاى منتصرالملك5 معروف بود كه يك دانه اس

1. جمله ناتمام ماند. 
ــوى متولد 1250 هـ ش فرزند سيد زين العابدين، از مكتبداران سرشناس لاهيجان در  ــيد ابوطالب منتهزى موس 2. س
سالهاى بعد از مشروطيت تا اوايل سلطنت رضاشاه بود. وى در سختگيرى و جديت بسيار شهرت داشت و شاگردان 
ــيد ابوطالب معلّم  ــت تربيت نمود و در بين اهالى لاهيجان به س زيادى را در مكتبخانه هايى كه تحت اداره خود داش

معروف بود. نامبرده بيست و هفتم مهر 1315 در شصت و پنج سالگى چشم از جهان فروبست. 
3. كاروانسرابر يكى از محلاّت قديمى لاهيجان مى باشد. 

4. از بزرگان تجارت ابريشم لاهيجان در عصر قاجاريه بود. بازماندگانش امروزه با شهرت «طايفه محمودى» شناخته 
مى شوند. 

ــروطه در  ــروطيت بود. وى در انقلاب مش ــداالله خان منتصرالملك از رجال متنفذ لاهيجان در عصر مش 5 .  ميرزا اس
زمرة رهبران مشروطه خواهان لاهيجان به شمار مى رفت و داراى معلومات بود. دو دوره به نيابت حكومت لاهيجان 
ــيس اولين  ــرقى گيلان بود. از جمله اقدامات ماندگار وى تأس ــگامان علم نوين در نواحى ش ــد و از پيش منصوب ش
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نعلبد قرار گذاشته بود كه هر دو روز يك دفعه بيايد اين اسب سركش را سوار شده، يك جولانى و آبى بدهد 
ــت.  ــه قرانى هم مى گرفت كه برابر با پنج تومان پول حاليه اس [و] بياورد طويله ببندد. در عوض يك دو س
ــوار مى شود از دوكان كه ببرد روبار وِيَر1 معروف بود كه حالا بالاى همان روبار  ــب را س حاصل اين كاكا اس
يعنى رودخانه كارخانة چاى شمال ساخته شده، اين اسب را سوار شده، مى خواست از ميان تكية كاروانسرابر 
ــيدم دم در عباس خليلى2 دم دروازة مرحوم آقا  ــدم، رس ــرابر مرخص ش بگذرد من هم از مكتب خانة كاروانس
خليل طواف3 سنگ فرش شده بود ولى هر سنگى با سنگ ديگر 10 سانت نشيب قرار داشت، از آن سنگ 
فرش هاى قديم. خلاصه در همين درِ عباس خليلى اين اسب كاكا سوار به من رسيد [و] دست انداخت توى 
بند و يا دستة زنبيلى كه در گردن من بود [و] من [را] بلند كرد زد روى سنگ فرشِ زير پايم. در نتيجه سرم 

بالاى پيشانى يك شكاف پيدا شد [و] من بيهوش شدم. 
ــت [و] كى مى تواند بگويد  ــب مال منتصرالملك اس ــب را برُد به طرف روبار. اس كاكاى بدبخت هم اس
ــى] منزل ميرزا على فرّاش  ــت. حاصل از منزل مرحوم خليلى و روبرو [يعن ــم تو ابرويى هم هس بالاى چش
ــكاف سرم روغن گلستان ريختند. چند نفر هم روانه كردند درِ دوكان  ــرم [و] توى ش زن ها ريختند بالاى س
ــت به حال اينها  ــدند آمدند. چه گذش مرحوم پدرم كه پدرم را بياورند. من آنجا افتادم تا پدرم و مادرم خبر ش
من كه بيهوشم. مرا دوش گرفتند آوردند در مطب دكتر حاجى آقا4 كه در آن زمان روبروى منزل مسكونى 
ــرم را چند بخية حسابى زد. دوباره مرا دوش كشيدند آوردند منزل. منزل  ــت. آن دكتر س حالية ما مطب داش
ــته، خانة پلاك هزار و هفتصد و چهل [و] يك. خلاصه يك ماه در  ــتأجر نشس كجا بود، منزلى كه حالا مس
ــك ماه [و] نيم الى دو ماه در منزل بوديم.  ــدم، گاه گاهى هم دكتر مى آمد منزل ما. در حدود ي ــزل خوابي من
ــروع به تحصيل كرديم ولى معلمّ ما تغيير مكان داده بود [و] رفته بود در بقعة آقا  پس از بهبودى دوباره ش
ميرشهيد منزل كرده بود [و] تدريس مى كرد. البته از منزل ما تا بقعة آقا ميرشهيد كم راه نبود، مخصوصاً در 
هواى زمستان آن موقع كه چه زمستان بزرگ طولانى مى كرد. در هر صورت يكى دو سال در آنجا تحصيل 
ــه سال دوباره ما را آوردند در مكتب خانة مرحوم سيد ابوطالب كه مكتب خانة اوّلى بوده  كرديم. پس از دو س
ــغول درس عربى شدم [و] داشتم عربى مى خو[ا]ندم كه  ــه سالى هم در اينجا تحصيل كردم، مش [و] دو س

حدبستان به سبك نوين در لاهيجان با نام حقيقت مى باشد كه در آن عصر سروصداى زيادى به پا نمود. منتصرالملك 
كه املاك فراوانى را در اختيار داشت در سال 1302 هـ ش چشم از جهان فروبست و بنا به وصيت در قم به خاك 

سپرده شد. فرزندانش شهرت «منتصر اسدى» را بر خود نهادند.   
1. در گويش گيلكى به معنى پل رودخانه است. 

ــت و از اهالى قديمى محلة كاروانسرابر بود. بازماندگانش شهرت «نعيم آسا»  ــم فعاليت داش 2. وى در تجارت ابريش
بر خود نهادند. 

3. پدر عباس خليلى كه سال ها به امر طوافى ابريشم اشتغال داشت. 
4. دكتر حاجى آقا رسوخ از اطباى مشهور لاهيجان بود كه فن طبابت را به صورت تجربى فرا گرفته بود و تا مدتى 
ــرح كاملى از زندگانى دكتر رسوخ را در كتاب اطباى  ــغول بود. ش اط در لاهيجان به طبابت مش ــهريور 1320 بعد از ش

نامور لاهيجان آورده ام كه در آينده اى نزديك منتشر خواهد شد. 
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ايضاً پدرم مرا از آنجا در آورد. اين تكية پردسر روى سالون دراز يك شيخ على نامى بود به نام [اصلىِ] شيخ 
على قطب1، اين آقا گاهى در مسجد زنانه كه حاليه [هم] هست در اينجا درس مى داد در زمستان ها. آن وقت 
بهار و وتابستان هم قسمت غربى تكيه، توى سالون دراز شاگرد زيادى هم داشت. خلاصه يكى دو سال هم
در اينجا درس خو[ا]ندم. در همين مكتب خانه بود كه «ظهور فتنة آخرالزمان» را كه گفتار «سيّد محمد مدّاح
ــيصد و سى [و] سه به قلم خودم نوشتم، هزار و سيصد و سى ــال هزار و س نظرى طباطبائى» [بود] را در س
[و] سه هجرى. حالا [كه] دارم اين كتاب را مى نويسم هزار و سيصد و هشتاد [و] هشت هجرى است. پس
در همين تاريخ [كه] هزار و سيصد و هشتاد [و] هشت هجريست سنّ واقعى خودم چند سال مى شود، پانزده
ــى [و] سه از هشتاد [و] هشت كسر ــتم آن وقت س ــال تا آن روزِ تحصيل كه آن كتاب ظهور فتنه را نوش س
ــال. آن وقت پنجاه [و] پنج سال ، دوران مدرسه هم پانزده سال مى شود ــود مى ماند پنجاه [و] پنج س مى ش
هفتاد سال تمام. معلوم شد سنّ واقعى من تا سال هزار و سيصد و هشتاد [و] هشت مى شود هفتاد سال. 
ــويم ، من در همين مكتب خانه بودم كه پدر مرحومِ من دوكانى را كه خودش خلاصه از مطلب دور نش
ــت [و] نصف ديگر را هم از براى من عطّارى باز كرد. ــت نصف كرد، نصف را خودش برداش ــكونت داش س
ــه زد ، ترازو خريد ، پيش خان براى جاى ترازو. جنس عطّارى هم خريد [و] چيد توى نصف دوكان را قفس
ــت كه ــان در ميان گذاش دوكان. يك روز غروب آمد در مكتب خانه از معلمّ خودم اجازه گرفت و براى ايش
ــت ترازو. من كه مكتب خانه بودم [تا آن ــاند پش بايد دوكان دارى كند. از همان مكتب مرا آورد دوكان و نش
موقع] چشم [و] گوشم بسته بود، از وضع بازار بى اطلاع و با روحية بد [و] خوب اشخاص بي اطلاع، بندگان
ــيه بردند [و] يك جمعى ناآشنا هم جنس گرفته [و] پولِ نداده را ــنا نس خدا هم آمدند يك فرقه اى به نام آش

گفتند داديم. 
قيمت جنس سيگار را براى خوانندة عزيزم تشريح مى كنم، مثلاً آن وقت قوطى سيگار معمول بود و همه
در جيب خود داشتند [و] سعى مى كردند هر چه بزرگتر داشته باشند. اين قوطى حلبى و يا چوبى و يا مقوايى
ــيگار فَرَج ــاهى پاپروس و كاغذ بده. مرد عطّار جعبه را پر از س ــه دكاندار [و] مى گفتند يك ش ــد ب را مى دادن
مى كرد، نصف توب هم كاغذ سيگار «دَمَريول» كه كاغذ سيگار معروف آن زمان بود. در مقابل مرد خريدار
ــت خود سيگار [را] كه اسمش ــيگار بر مى داشت [و] با چهار انگش ــت چپ از روى س ــيگار را با دس كاغذ س
ــار مى داد [و] مى آورد كنار قوطى. بعد با لهجه[اى] مى گفت: «خدا پدرت را بيامرزد پاپروس فرجى بود فش
ــى چه دادى ما را، مثل اينكه بچه گير آوردى.» مرد دكاندار باز [هـ]ـم مى داد. خلاصه اگر آدم خوش جنس

ــود. از همان ــم به جهان گش ــال 1265 هـ ش در محلة خميركلايه لاهيجان چش ــيخ على قطب تحريرى به س 1. ش
كودكى نزد پدرش ميرزا محمود كه از كاتبان قديمى لاهيجان بود به فراگيرى علم مشغول شد و خيلى زود توانست
ــال ها در محلة پردسر علاوه بر مكتبدارى به كتابت اسناد و اوراق ــهرت يابد. وى س در كتابت اوراق و قباله جات ش
ــت و عقدنامه ها و مصالحه نامه هاى فراوانى امروزه در دست است كه به خط وى مزين ــتغال داش مورد نياز مردم اش
7مى باشد. وى بيست و هشتم اسفندماه 1327 در شصت و دو سالگى درگذشت و در قبرستان آقا سيدمرتضى لاهيجان

براى هميشه آرميد. 
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ــيگار مى گرفت. يك شاهى پنج دينار بود كه  ــه دفعه س بود يك دفعه چانه مى زد، اگر هم بدجنس بود كه س
حالا نيست، يك ريال حالا بيست تا 5 ديناريست. 

ــرماية دوكان مرا بردند و خوردند و تمام شد. پدر مرحومِ من هم ديد  ــش ماه س حاصل اينكه در طول ش
كه از فروش دوكان پولى جمع نشد [تا] مال بخرد [و] سرِ جايش بگذارد، دوكان را برچيد، اساسية دوكان را 
هم آورد منزل. من شدم شاگرد پدرم، شاگرد سلمانى. دو سه سالى در دوكان پدرم ماندم، از آنجايى كه پدرم 
ــرِ تازه بازارِ معروف لاهيجان دوكان مرحوم مشهدى آقايى،  ــغل خودش ناراضى بود مرا گذاشت در س از ش
ــت مى آورد ، كلىّ مى آورد به دكاندارهاى  ــيگار فرج از رش خدا رحمتش كند يك مرد خوبى بود كه فقط س
ــد مى فروخت. من هم  ــيلة ميرزا ابراهيم دلاّل و محمد جان دلاّل كه پدر حاج لاكانى باش لاهيجان به وس
ــش هفت ماه نشده [بود كه] مرحوم مشهدى آقايى اين  ــدم ميرزاى آن تجارتخانه ولى متأسفانه هنوز ش ش
ــغل را كنار گذاشت [و] همان دوكان را نانوايى زد [و] من [را] گذاشت پاى ترازو نان مى كشيدم، مى دادم  ش
ــيرمال سفارش مى كردند ولى اهل لاهيجان  ــترى هايى داشتيم مى آمدند1 نان ش و پول مى گرفتم. يك مش
نبودند، يك اشخاص بلندقامت و تنومند2 با لباس هاى بخصوصى بودند. معلوم شد اينها مهاجرين بادكوبه و 

قفقاز مى باشند كه از روسيه به ايران مهاجرت كرده اند. 
در زمان لنين كه روسيه تزارى را تبديل به كمونيستـ[ـى] مى كرد در ايران هم زمان با سلطنت احمدشاه
قاجار بود. روس ها قصد داشتند ايران را هم به تصرّف خود در آورده و كمونيستـ[ـى] بكنند، به اندازة كافى
ــتى جنگى بزرگ به نام «بالان باخت» كه مجهّز به توپ هاى ــى به ايران فرستادند و يك كش ــرباز روس س
بزرگ با مقدار زيادى اسلحه و مهمّات و سالدات3روسى وارد ايران كردند. در درياى (بحر) خزر در انزلى آن
زمان لهَوَر انداخته و ماندند. در حقيقت اين كشتى جنگى به نام «بالان باخت» يك مركز بزرگ و يا ايستگاه
بزرگى بود براى آنها. من تصوّر مى كنم يك شهر كوچكى در جوار انزلى، در دو كيلومترى شهر مستقر شده
بود [و] از آن طرف بالا يعنى از روسيه قشون و اسلحه تحويل مى گرفت، از طرف پايين در ايران، انزلى پياده
ــون يا سرباز روسى از انزلى وارد رشت مى شدند، از رشت وارد لاهيجان، لنگرود الى آخر كناره. مى كرد. قش
از آنجايى كه مردم ايران مردم حسّاس و بافكرى هستند مخصوصاً مردم رشت، گفتند تكليف ما چه هست
با ضعف سلطنت احمدشاه قاجار. حاجى احمد4 و حاجى احمدى ها تشكيل مجالس دادند، گفتند كه ما ساكت

1. در متن اصلى: مى آمدم 
2. در متن اصلى: تن مند 
3. در متن اصلى: سلداد 

ــود. در جوانى با ــماء از توابع فومن ديده به جهان گش ــال 1259 هـ ش در قرية كس ــمايى به س 4. حاجى احمد كس
حمايت پدرش حاج صالح كه فرد متمكنى بود به تجارت ابريشم رو آورد و ديرى نگذشت كه صاحب اسم و رسمى 
ــد. وى از ابتداى قيام جنگل از رهبران اصلى بود. نهضت جنگل تا موقعى كه ميان حاجى احمد و ميرزا كوچك  ش
ــت اما با بروز اختلافات بين اين دو رهبر اصلى  خان ارتباط تنگاتنگ و صميمت برقرار بود در اوج اقتدار قرار داش
جنگلى ها نهضت دچار افول شد كه سرانجام به شكست گرائيد. حاجى احمد كسمايى در اواخر نهضت جنگل خود 
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ــند و ثروت [و] ناموس ما را اسير بكنند! همين ثروت و پول را مى دهيم  ــينيم روس ها بيايند ماها را بكش بنش
دست يك ايرانى وطن پرست بيايد دفاع از وطن ما و از جان ما و از ناموس ما بكند. همه در اين رأى موافقت 
ــى را نشان داريم به نام ميرزا كوچك بسيار متعصّب و وطن پرست و مسلمان واقعى  كردند [و] گفتند ما كس
ــى بايد بياورد و او كجا است، يكى از سران مجلس گفتند اوشان در  ــت و معمّم. ميرزا كوچك را چه كس اس

تنكابن در فلان مدرسة مذهبى مشغول تدريس هستند، آوردنش با من، خواهش مرا قبول مى كند. 
اين كار ضرب الاجل انجام شد، ميرزا كوچك را آوردند [و] به ايشان اطمينان دادند كه شما هر قدر پول 
و آذوقه، خواربار و كمك هاى لازم از ماها، جلو قشون اجنبى را گرفتن از شما. ماها از هر نوع كمك دربارة 
شما دريغ نخواهيم كرد. فرداى آن روز ميرزا كوچك كه بعدها ملقّب به خان هم شد حركت كرد، به احتمال 
قوى در سال هزار و دويست [و] نود [و] دو يا سه [خورشيدى] بود. فوراً كميته[اى] در شهر تشكيل دادند و 
اعلام كردند كه هر كه مايل است به وطن خود كمك بكند تحت لواى ميرزا كوچك خان اسلحه به دوش 

بگيرد با ماهى فلان مبلغ پول نقد با مزاياى خوراك و پوشاك بهره مند خواهند شد. 
خوانندگان محترم مردم از هر شهر و ولايتى آمدند، مردم گيلان، مردم آذربايجان شرقى و غربى، مردم 
ــبى داشت،  ــهر و غريبه[اى] ريختند دور ميرزا كوچك خان. مرحوم ميرزا هم قد و قامت متناس عاصى هر ش
موى سر را بلند كرده تا روى شانه ها و يك ريش نيم رستمى هم گذاشت، با اين قشون شايد پانصد نفرى 
ــرد وجود داشت. در موقع حركت اسلحه نداشتند، اين  ــلحة گرم و س و در ميان اين پانصد نفر چند قبضه اس
عدّه با ميرزا حركت كردند، كجا به طرف جنگل كسماء. در واقع اسلحه لازم نبود يك چوب دستى معروف 
ــتى زدند  ــل گيلان بس بود، زياد هم بود، همين كار را هم كردند با چوب دس ــه «كُنوس» از درخت ازگي ب
ــنگش [را] از كمر باز مى كرد، يك تير هم  ــاد روى زمين بيهوش، تفنگ و قطار فش ــة روس را. روس افت كل
ــه نفر [ديگر را  ــه تير ديگر خالى مى كرد [و] س ــينه اش مى زد و مى رفت. تا به محل خود رفتن س روى س
ــتى داشت حالا چهار  ــت [و] به محل خود مى رفت. ملاحظه بفرماييد اين مجاهد اوّل چوب دس هم] مى كش
ــت قطار فشنگ. چنانچه [به دستور] ميرزا كوچك خان در مركز كه جنگل كسماء  قبضه1 تفنگ دارد و هش
ــلحه جمع شده بود. گذشته از اينكه هر مجاهدى به قدر كفاف اسلحه داشت و افراط هم  ــد يك كوه اس باش
مى كرد. خوب به خاطر دارم كه بچه هاى ولگرد آن زمان فشنگ بازى مى كردند [و] هركه از منزل مى رفت 
ــدند، ميرزا كوچك  ــنگ پيدا مى كرد. خلاصه مجاهدين زياد ش براى بازار از زير پاى خودش يكى دو تا فش
ــمت را كه مى شناخت و به او اعتماد  ــد مرحوم دكتر حش ــتى و كنترل مجاهدين ناچار ش خان براى سرپرس
ــت [تا] با يك [گروه متشكّل از] پانصد نفر از مجاهدين طبق دستور ميرزا  ــت ايشان را خواس كامل هم داش

را تسليم قواى دولتى نمود و با اين كار خود ميرزا كوچك خان را در ادامة راه تنها گذاشت. كسمايى بيست و هفتم
اسفند ماه 1330 در هفتاد و يك سالگى درگذشت. جسدش را در قبرستان سليمان داراب در كنار ديگر آزاديخواهان
ــتر نگاه كنيد به كتاب يادداشت هاى احمد كسمايى از نهضت جنگل، ــپردند. (براى اطلاع بيش يقيام جنگل به خاك س

گردآورى و تصحيح منوچهر هدايتى – انتشارات كتيبه گيل) 
1. در متن اصلى: قبظه 
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در لاهيجان مستقر شوند. 
ــتند [و] راه  ــه روس ها هرگز تا رودبار يا پل منجيل نرفتند، براى اينكه مجاهدين [آنها را] مى كش خلاص
ــد. من ميرزا كوچك [خان] را نديده ام ولى مى گفتند در هر صبحگاه قرائت قرآنش مجاهدين را به  نمى دادن
ــمت را زياد ديده ام، هنوز قيافه اش را به خاطر دارم، قدش متوسط،  گريه مى انداخت. ليكن مرحوم دكتر حش
ــلمان  ــته بود. يك مرد مس ــر بلند كرده و ريش گذاش صورت كمى پهن و مثل [ميرزا] كوچك خان موى س
واقعى ، اين قدر مرد خوبى بود [كه] من [تا] حالا مثل او نديدم. آن زمان قسمت درگاه1 و دهشال2 و دهبنه3

و دستك4 از بى آبى مى سوخت [و] زراعت نداشت. رودى كه در آستانه اشرفيه5 متّصل به ادارة نوغان است 
ــت از فعاليت بى سابقة آن مرحوم مى باشد. كشتن اين مرد حيف ــمت رود اس [و] تا حال هم معروف به حش
ــمت چندان هرج6 و مرج و بى عدالتى در كار نبود، فقط اين دو بود، در زمان ميرزا كوچك خان و دكتر حش
ــتند از خاك ايران بيرون بكنند يا به اصطلاح از گيلان بيرون بكنند [و] جان مرد بزرگ اجنبى را مى خواس
ــت، روس ها ديدند ــالى به همين حال گذش [و] مال گيلانى ها را محفوظ نگاه بدارند. يك چند ماهى يا يكس
تيشة خودشان به سنگ خورد، نتيجه[اى] هم جز تلفات بى سابقه نخواهند گرفت [پس] فكر ديگرى كردند.
ــك فكرى كرد. نمى دانم يا فكر ــود نتيجه گرفت، بايد ي ــالا توجه فرماييد روس ها ديدند اين طور نمى ش ح
خودشان بود و يا فكر ايرانى ها بود، نمى دانم. همين قدر مى دانم چند نفر از ايرانى ها را با خودشان همدست
ــان گذاشتند [تا] نفرات از ايران بگيرند از قبيل احسان االله خان7 ، على كردند [و] پول زيادى هم در اختيارش

6، ج 16،  ــمال خاور آستانه اشرفيه قرار گرفته است. (فرهنگ آبادى هاى كشور ــش كيلومترى ش ففدر ش د– dargah  .h 1
ص168) 

ف كيلومترى شمال خاور آستانه اشرفيه قرار دارد. (فرهنگ آبادى هاى كشور، ج 16، ص180)  – در 9 dehshal .2
ففدر دو كيلومترى شمال سياهكل قرار دارد. (فرهنگ جغرافيايى كشور، ج 16، 178)   – deh baneh .3

فف كيلومترى جنوب خاور بندركياشهر قرار دارد. (فرهنگ جغرافيائى كشور، جلد 16، ص171)  – در 16 dastak  .k 4
ــتان گيلان كه در 40 كيلومترى خاور رشت و در مسير درياى خزر واقع  ــتان هاى اس يكى از شهرس ي– astaneh .h 5
ــرف مى باشد. اين شهرستان در  ــتانه به خاطر وجود مرقد مطهر آقا سيدجلال الدين اش ــت. وجه تسميه آس ــده اس ش

ففگذشته از توابع لاهيجان به شمار مى رفت. (فرهنگ جغرافيايى كشور، جلد 16، ص5) 
6. در متن اصلى: حرج 

7. احسان االله خان دوستدار از اهالى همدان بود و در سال هاى مشروطه به صف آزاديخواهان ملحق شد. مدتى عضو 
ــت و به گيلان فرار كرد. از ابتداى  ــن معروف تحت تعقيب قرار گرف ــه مجازات بود و بعد از ترور ميرزا محس كميت
ورود به گيلان به قواى ميرزا كوچك خان در كسماء ملحق شد و ديرى نگذشت كه از اركان اصلى و يكى از رهبران 
اين قيام شناخته شد. وى به همراه خالو قربان هرسينى با نفوذ بلشويك ها در گيلان به تبليغات آشكارى از آن دست 
زد. بالاخره در ششم آبان 1300 هـ ش از راه دريا به شوروى گريخت و چند سالى عضو گروه مساواتيست ها شد. 
با مرگ لنين و به قدرت رسيدن استالين مانند بسيارى ديگر مورد غضب دستگاه حاكمه واقع شد و به سيبرى تبعيد 
ــيبرى به دستور استالين از بين رفت. بيشترين نفوذ احسان االله خان دوستدار در سال هاى  ــال بعد در س گرديد. چند س

قيام جنگل در لاهيجان و ديلمان بود. 
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اكبرخان1 و كيش دره[اى]2 و غيره. اينها هم براى خود افراد گرفتند و مثلاً سه نفر روس ها و دو سه نفر هم 
ــايد به مقصود برسند  ــت مى كردند. به اصطلاح گرگ و ميش به يك لباس درآمدند تا ش ايرانى ها با هم كش

ولى هرگز نرسيدند. 
ــان االله خان  ــه ورى را هم طبق برنامة احس ــيّد جعفر پيش ــتان آذربايجان و س ــتحضريد كه داس البته مس
ــراب بود به طرف  ــع معاش زندگانى خ ــه كار و بارش از وض ــزى بكنند. خلاصه هر ك ــتند پى ري مى خواس
ــنگ از چپ و  ــى [و] دو قطار فش ــلوار، كفش و كلاه، يك تفنگ روس ــان االله خان دويد، يك يونيتر ش احس
ــرباز، از اينجا بى انضباطى و هرج و مرج و ناامنى شروع شد.  ــدند دو تيپ از س ــت انداخت. خوب حالا ش راس
در لاهيجان بغل اسكندرآباد3 ساختمان سيّد نقاش را گرفتند، پشت ساختمان دانشوران [كه] حالا ادارة ثبت 
اسناد است. چند نفرى هم دورشان را گرفتند [و] كميته[اى] باز كردند. تمام حصارهاى آجرى در و ديوار را 
شعار نوشتند، شعارهاى كمونيستى و مردم را دعوت به حزب مى كردند و هر روز هم مردم را جمع مى كردند 
ــخنرانى مى كردند. مردم هم مى رفتند. براى آنكه مردم زير بار و فشار خرج سنگين امروزى نبودند، با  [و] س
ــده بود و همه چيز از خواربار، لباس، كراية  در آوردن ده پانزده ريال مخارج يك خانوادة پرجمعيّت تأمين ش

منزل و غيره. 
ــه يا حزب و اداره و محل تجمّع  ــتان مختصر و مفيد براى خوانندگان عزيز نقل مى كنم: كميت ــك داس ي
ــمى را كه خوانندة عزيز مى گذارد، در ميان آقايان كميته يك حبيب نامى بود  ــخاص، هر اس عده[اى] از اش
ــاه4، اين طرف و آن  ــطى چهارپادش حكّاك كه مُهرى مردم را حكّاكى مى كرد. اين حبيب نام، دمِ دروازة وس

ــتور ميرزا كوچك خان رياست مدرسه  ــانى از چهره هاى اصلى نهضت جنگل بود كه به دس 1. على اكبرخان درخش
ــد و چندى بعد خود را تسليم قواى دولتى كرد.  ــت. وى در ميانه راه از جنگلى ها جدا ش نظام لاهيجان به عهده داش
ــون رضاشاه به درجه سرهنگى رسيد و بعد از شهريور بيست مدتى مورد غضب بود. بعدها به درجه سرتيپى  در قش

نايل شد و در دوران بازنشستگى به نوشتن خاطرات خود دست زد كه چند سال پيش به چاپ رسيد. 
ــران نهضت جنگل در نواحى غربى گيلان بود.  ــهور بود از س ــن خان كيش دره اى كه به معين الرعايا نيز مش 2. حس
ــالها در فومن و زادگاهش زيده قدرت فراوانى داشت. در ايام برپايى قيام جنگل تفنگچيان زيادى در پيرامون  وى س
ــت. در اواخر مابين وى و ميرزا كوچك خان  ــال هاى جنگل در صف مبارزان اصلى قرار داش جمع كرد و در همة س
ــن خان كيش دره اى در خرداد 1305 كشته شد. (جهت اطلاع بيشتر  ــد. حس اختلافاتى پيش آمد كه باعث فاصله ش
ــارات  ــنگ آليانى با همكارى على رفيعى جردهى، انتش دكتر هوش د– نگاه كنيد به كتاب نهضت جنگل و معين الرعايا

ميشا) 
ــته هاى دور شخصى به نام اسكندربيگ كه از فراشان حكومتى بود در نزديكى محله اميرشهيد چند اصله  3. در گذش
ــيدگى كرد به طورى كه به نقطه آبادى بدل گشت. به همين  ــال ها به آن رس ــت و با علاقه زيادى س درخت آزاد كاش
ــكندريه شهرت يافت. بقاياى آن درخت ها تا اوايل دهه سى  ــكندرآباد يا اس خاطر در بين مردم قديم لاهيجان به اس

خورشيدى نيز موجود بود. بخشى از زمين فوق امروزه به ساختمان اداره پست تبديل گشته است. 
ــد. چون برخى از مدفونين سابقه حكومت بر  ــادات كيائيه مى باش 4. از بقاع تاريخى لاهيجان كه مدفن چند تن از س

نواحى مختلف بيه پيش را داشتند اين مزار به بقعه چهارپادشاه شهرت يافته است. 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

390

يادداشت هاي يك كلاهدوز لاهيجي.../ علي اميري

ــت چپ يك «كَتَل1» و يك ميز كوچك مى  ــكّوب دس ــت، اين آقا روى س ــكوى آجرى داش طرفش دو س
ــتند مى آمدند [و] روى مُهرى برنجى اسم آن آقا را حكّاكى مى كرد يا  ــت، مردم كه مُهرى احتياج داش گذاش
ــم  ــز فولادى، خيلى هم خوش خط حكّاكى مى كرد. اتفاقاً براى خودم هم يك مُهرى كنده [كه] اس ــم تي قل
خودم و اسم پدرم را حكّاكى كرده بود. بچه هايش هم دو پسر و دو دختر [را] مى شناسم. پسرش هم با من 

رفيق بود، مدت هاست كه نمى بينم. اين حبيب نام هم در آن حزب داخل بود. 
سران و يا رئيس كميته تصميم مى كردند كه از ايران كاركنان اين اداره، شايد از رشت و پهلوى هم بردند 
ــهر و حومة گيلان را در اختيار  ــت. البته اينها همين چند ش ــم، ولى از لاهيجان كه بردند حتمى اس نمى دان
ــمتى از كناره را، آن هم در مقابل دشمنى از مجاهدين كه از افراد سرسخت ميرزا بودند.  ــتند. همين قس داش
ــاختند  خلاصه مطلب اينجا بود كه حبيب حكّاك را هم با جمعى از رفقا كه همديگر را رفيق مخاطب مى س
ــتند، همين قدر مى دانم  ــا را از نزديك ببينند. پس از مدت كوتاهى برگش ــيه كه وضع آنج ــد براى روس بردن
حبيب كه وارد لاهيجان شد يك خانة محقر كلنگى2 داشت [كه] از پدرش ارث رسيده بود. حبيب لاغر اندام 
ــياه چهره بودند در آن خانه سكونت داشتند. حبيب ضرب الاجل سه  ــياه چهره بود. اطفالش هم كه س [و] س
ــكونى را فروخت [و] فقراء و مستمندان را جمع كرد [و] همة پول خانه را داد  ــافرت خانة مس روز پس از مس
به فقراء، خودش با عايله پنج شش نفرى يك اطاق از مردم اجاره كرد [و] در آن اطاق سكونت كرد. اشتباه 
ــب يا صبح روزش كه آقايان  ــما دكاندارها زودتر همان ش كرد، گاهى از روزها به دكاندارها مى گفتند كه ش
ــما3 دكاندارها هر كه جلو[ى] دوكان خودش را تميز و جاروب كرده  يا رفقا مى آيند بازار را جاروب بكنند. ش
ــهدى رضا بودم. دوكان ــد. من در همين زمان در دوكان كلاه دوزى مرحوم مش كه رفقا بيايند كثافتى4 نباش
ــجد جامع حاليه يك صحن بزرگى داشت، وسط اين صحن يك درخت ــهدى رضا كجا [بود] همين مس مش
ــايبان كرده بود. دور تا دور اين صحن متّصل بهم دوكاندارهاى توت بزرگى بود كه نصف اين صحن را س
ــت، يك راه كوچه باريك مى رفتى راستة ــته بودند. اين صحن چهار دروازه داخل و خارج داش معتبرى نشس
بزّازها (حالا كه  خيابان شده)، يك راه هم كوچه[اى] از بغل مسجد جامع دو قطار زنجير انداخته بودند داخل
تازه [بازار] باز مى شد، مى گفتند دروازة زنجيرى (اين هم حالا خيابان شده)، دروازة سوّمى داخل كاروانسراى
ــميع5 معروف بود كه حالا اين كاروانسرا پا بر جاست كه حاج محمد كريم6 نشسته، از كمرة همين حاجى س

1. صندلى كوچكى كه از چوب ساخته شده و داراى پايه هاى كوتاهى است. 
2. در متن اصلى: كولنگى 
3. در متن اصلى: شماها 

4. در متن اصلى: كسافتى 
ــميع زادگان»  ــميع زاده» و «س ــهرت «س ــار معروف لاهيجان در دوره ناصرى كه بازماندگانش امروزه با ش 5. از تجّ

شناخته مى شوند. 
6. عضو چند دوره انجمن شهر لاهيجان و از تصميم گيرنده گان لاهيجان در دهه هاى سى تا پنجاه خورشيدى، وى 
ــردبيرى جريده صداى بازار را بدون درج عنوانش برعهده داشت. حاج محمد كريم در  ــيوايى بود و س صداراى قلم ش
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ــته بيرون مى رفته، دروازة چهارمى دروازه[اى] بود كه داخل  ــرا راهـ[ـى] بود مى رفته آخر بزّاز راس كاروانس
كاروانسراى مشهدى ميرزا آقاى كريم1 پدر همين حاجى محمد كريم بود. روبروى همين دروازه دروازه[اى] 
ــرا داخل ميدان بزرگ خواربارفروشى مى شدند. در اين كاروانسرا تجّار2 معتبر و  بود كه مردم از توى كاروانس
ــهدى ابوالقاسم كريم (عموى حاج محمد كريم) و مرحوم مشهدى  ــاكن بودند از قبيل مرحوم مش بزرگى س
ــجد  ــا (پدر حاجى محمد كريم) دور تا دور اين حجره ها بازرگانان بودند. از دوكان هاى صحن مس ــرزا آق مي
ــهدى رضا  ــهدى ميرزا آقا كريم [يكى] دوكان كلاه دوزى بود از مال مش ــراى مش نزديك به درب كاروانس
ــد از دوكان نانوايى مشهدى  ــاگرد بودم [و] كلاه دوزى ياد مى گرفتم. حالا چطور ش كلاه دوز. من در اينجا ش
آقايى به اينجا آمدم، مرحوم پدرم گفتند كه شما بايد داراى صنعت باشيد [و] چشم به اين حقوق ناچيز ندهم. 
ــته بود كلاه دوزى تا «تو را عشقت و مرا  ــهدى رضا هم يك فاميل دورى بود، ما را گذاش از آنجايى كه مش

روزى - از همه بهتر است كلاه دوزى.» 
مطلب ما سرِ جاروب كردن رفقا بود، من علاوه از ده پانزده مرتبه به دستور استاد يعنى نه تنها من بلكه 
همه مردم كسانى كه شاگرد نداشتند خودشان مى آمدند جلو دكان ها را جاروب مى كردند. يك دفعه مى ديدم 
سر [و] كلة ده پانزده نفر از رفقا پيدا مى شد كه همگى از اهل لاهيجان [يا] رشت بودند، يك جاروى دراز و 
باريك در دست داشتند، جاروب كردة مردم [را] جارو كشيدند آمدند تا صحن مسجد جامع داخل كاروانسراى 
ــتند [و] چاى، قهوه [و] قليان. آقايان خسته شدند،  ــدند. هر كدام روى يك صندلى نشس ميرزا آقاى كريم ش
ــه حجره را يك سالون درست كرده بود[ند]، پنجاه شصت صندلى هم  مقصود [اينكه] فرودگاه اينجا بود، س
ــيّد ابوالقاسم قهوه چى توى دالان بغل دوكان ما  ــده بود براى همين موقع ها. خدا بيامرزد س بغل هم چيده ش
سينى سينى چاى مى برد. آن وقت هم به غير از چاى چيز ديگرى نبود از مشروبات غيرالكلى مگر اينكه با 

شكر يا سكنجبين و يا شربت ساده درست بكنند براى مهمان عزيز. 
ــا آمدند و بازار را جاروب  ــيدند و مى رفتند. به نام آنكه رفق ــيگار مى كش خلاصه اينها يك چاى و يك س
ــهردارى نبود، شهربانى هم نبود، فرماندارى هم نبود، فقط حكومت بود.  كردند و رفتند. حالا در آن زمان ش
ــاختم  مردم مى گفتند حكومتى با فرّاش ها، از آن فرّاش هاى پالتو كمرچين دار و كلاهى كه مقوّا را من مى س
روى قالى چوبى و كلاه را استاد مى دوخت. ژاندارمرى نبود، يك دفعه ناگهان مجاهدين سوار به اسب هاى 
ــهر مى شدند. مردم همه وحشت مى كردند، دو سه روزى اينجا مى ماندند  زينتى چهار نعل مى آمدند داخل ش
ــت آور بود، اتومبيل هيچ نبود، ايران  ــه روز ديگر چهار نعل مى آمدند. وحش [و] مى رفتند. دوباره پس از دو س

سال 1364 چشم از جهان بست و در ابن بابويه به خاك سپرده شد. 
ــهدى محمدجعفر گابنه اى لاهيجانى كه به خاطر فعاليت هاى فراوان در تجارت ابريشم و چاى به ــر سوّم مش 1. پس
يكى از تجار سرشناس سده گذشته لاهيجان مبدل گشته بود. مشهدى ميرزا آقا كريم در سال 1319 هـ ش درگذشت
و بنا به وصيت در وادى السلام نجف اشرف به خاك سپرده شد. نكته مهم زندگانى وى تعدد زوجاتش مى باشد كه

حاصل آن بيست و هفت فرزند دختر و پسر بود. 
2. در متن اصلى: تجّارها 
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ــيلة اسب  ــكر و يا خوار بار به وس ــياء از جنس و يا قند و ش ــايد خارجه بود نمى دانم. تمام اش كه هيچ نبود، ش
مى آوردند. صاحب اسب را هم چاربدار و يا مكّارى مى گفتند. غروب هر روز اسب ها با بار مى آمدند از رشت 

و جنس مى آوردند. 
ــياهكل هستند در لاهيجان بودند. احسان االله خان ــياهكلى پدر جعفرخان كه حالا در س منتصرالوزاره1 س
ــان ــدند ولى با تهديدات احس ــخت گرفت كه بايد [با] دخترت2 ازدواج بكنم. پدر و مادر دختر راضى نش س
روبرو شدند. با فعاليت هاى زياد چاره نشد، عاقبت عروسى كردند [و] بردند. سرشناس ها دخترهاى خوشگل
ــنايان يا فاميل محلة ديگر در منزل هاى گمنام نگاهدارى ــان را مى فرستادند در منزل دوست [و] آش خودش
ــهر لاهيجان احسان االله با ــهر و قريه در خوف [و] هراس بودند. در همين ش مى كردند. بالاخره مردم هر ش
ــت، دكتر حشمت هم هست ولى دكتر گاهگاهى به ميرزا كوچك خان سر مى زند [و] رفت [و] افرادش هس
آمد مى كنند. ولى جنگ بين اين دو تيپ يعنى تيپ ميرزا و احسان نديدم. اما اين تيپ احسان كه گفته شد
به وسيله و نقشة روس ها انجام گرفت ميرزا كوچك خان [را] پكََر و از فعاليت قبلى بازداشت. اين عدة ميرزا
و خود ميرزا در قسمت خودشان كه كسماء و يا پائين تر و بالاتر باشد فعاليت مى كنند ولى نه آن فعاليت هاى
ــن است كه احسان االله خان مانع از پيشرفت سريع ميرزا كوچك خان شده، اگر ــال اوّل و دويّم، البته روش س
هم رسماً با احسان االله وارد جنگ بشود در همين نقطة كوچك و منطقة جنگلى بايد برادركشى شروع بشود.
از طرفى هم در زمان ميرزا كوچك خان چندان هرج و مرجى نبود. هرج و مرج [و] بى انضباطى از احسان االله

خان شروع شد كه نمى توانست افراد را كنترل بكند. 
اخيراً مرحوم دكتر حشمت افراد خودش را در صحن بقعة اردوبازار مشق جنگ تمرين مى داد3 و در نزديك
ــمت و افرادش بود، در يك ساختمان بزرگ قديمى. ــابقا4ً جايگاه مرحوم دكتر حش بقعه هم به طرف بازار س

خلاصه بودند گاهى [بندر] پهلوى و گاه رشت و گاهى لاهيجان، گاهى هم در قصبات و حومه ها. يك دفعه 
ــوار اسب هاى زينى چهار نعل وارد شدند، اسب ها را مى بردند طويله مى بستند [و] خودشان هم  مى ديديم س
ــت [و] نمى توانند در  ــان در جايى گره خورده اس مى رفتند در منازلى كه در اوّل تهيه كرده بودند. اينها دُمش
ــوند به فكر كامونيستى و مردم بيفتد در فكر مركزند حواس اينها يعنى احسان االله خان و  ــهرى مستقر بش ش

نه ميرزا كوچك خان. 
ــا اطمينان دارم كه ميرزا  ــك خان را نديدم، فقط گراورش را ديدم ام ــرض كردم من اصلاً ميرزا كوچ ع

1. ميرزا محمدحسين منتصرالوزاره ديلمانى فرزند عباس كاكوهى ازبرى از خوانين ديلمان بود. در سال هاى واپسين
نهضت جنگل به خاطر وصلت اجبارى دخترش با احسان االله خان دوستدار مورد توجه قرار گرفت. وى در بهمن ماه
ــپرده شد. بازماندگانش امروزه با شهرت ــت و در زادگاهش ديلمان بر روى تپه اى به خاك س 1302 هـ ش درگذش

«منتصر كوهسارى» شناخته مى شوند. 
2. به نام عظمت خانم. از اين وصلت سه فرزند پسر به اسامى بهمن، كاوه و فرامرز به وجود آمد. 

3. در متن اصلى: مى كردند. 
4. در متن اصلى: سابقه 
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كوچك خان فقط قصد بيرون كردن اجنبى را از ايران داشت طبق قراردادى كه با حاجى احمديها كرده بود. 
ــت كه فرماندة  ــان االله خان آمد كارها را بهم زد. البته ميرزا كوچك[خان] خالو قربان [را] هم داش ولى احس
ــان مشورت كرده كه اين خار را از سر  ــت با اوش خالوها بود. مى گفتند خالو قربان چندين دفعه از ميرزا خواس
ــد. به نظر من اين هم يك اشتباهى بود، حالا او چه نظرى داشت  ــان بردارند [اما] ميرزا حاضر نش راه خودش
ــوم خودشان را  ــتند مقاصد ش ــان االله خانيها) در طهران بود [و] نمى توانس نمى دانم. گفتيم حواس اينها (احس
ــلام و اسلاميان و مركز اسلام  ــلام كه خداى بزرگ نظر مرحمت به اس عملى بكنند. آرى طهران مركز اس

دارد. 
يك روز تابستانى بود كه مردم شهر لاهيجان ديدند كه احسان و على اكبرخان و خانمش آمدند لاهيجان 
با سه چهار هزار [نفر] از افراد قشون، نصف از ايرانى و نصفش هم روس ها بودند. تمامش هم با لباس تازه 
ــته شده بود، با چند ارّاده توپ و تجهيزات  ــان بس [و] كلاه هاى پاخ پاخى تمام لبه، بندِ كلاه هم زير چانه ش
ديگر. چه خبر است اينها كجا مى خواهند بروند، اينها از راه كناره مى خواهند بروند طهران را ببندند يا بگيرند. 
ــر سپه  ــوّم به طرف لنگرود حركت كردند [و] رفتند [به] تنكابن1 نزد پس يكى دو روز لاهيجان ماندند، روز س
ــان هم خيلى خيلى با احسان گرم گرفته مقدمش را  ــالار تنكابنى يا سپهدار [به نام] اميراسعد2 رفته، اوش س
ــد] چه طور شد خان ما را سرافراز فرمودند. كاشف3 به عمل آمد  ــته [و] پس از تعارفات [مى پرس گرامى داش
ــان گفته: «به ما بلد راه هم خواهيد داد.» [اميراسعد در جوابش  خان والا براى گرفتن طهران مى روند. احس
گفت:] «به چشم خان، بلد كه اهميّتى ندارد ما از هيچ چيز دربارة خان دريغ و كوتاهى نخواهيم كرد. خودم 
هم قصد مسافرت [به] فلان جا را داشتم، خوب شد نرفته [و] به زيارت خان نائل شدم.» راه فرار هم براى 

خودش گذاشت. 
ــان االله كه پس از پذيرايى به جايگاه خود رفته، پسر  ــان االله پذيرائى گرمى هم كرد، احس ــب از احس آن ش
سپهدار سران قبيله و افراد خودش را حاضر كرد [و] دستور داد از فردا صبح تمام افراد ما را، همگى افراد را 
ــلحه مى دهى [و] روانة ماركوه مى كنى، پشت ماركوه سنگر مى گيريد [و] اين قشونى كه از زير  به كفاف اس
ــت سنگر تيراندازى مى كنيد [و] مى كُشيد. از اين قشون  كوه دارند از جاده عبور مى كنند، همة اينها را از پش
ــالم نبايد برگردند به طرف گيلان فهميدى. ديگر سفارش نمى كنم. دوباره  ــت نفر س كه دارند مى روند دويس

1. در متن اصلى: تنكابونى 
ــالگى  ــت س ــالار تنكابنى در بيس ــر دوّم محمدولى خان سپهس – 1330 هـش) پس ــعد (1256 2. عليقلى خان اميراس
نايب الحكومه تنكابن شد و تا پايان سلطنت قاجاريه اين سمت را در اختيار داشت. دوران حكومت اميراسعد بر تنكابن 
ــروطيت و ديگر قيام ميرزا كوچك خان جنگلى كه اميراسعد به هيچ  ــت انقلاب مش مصادف با دو واقعه مهم بود نخس
كدام روى خوش نشان نداد. وى در عصر رضاشاه مورد غضب قرار گرفت و سال ها در تبعيد بود. از جمله فرزندانش 
1355 هـ ش) وكيل پرآوازه دادگسترى و نماينده چند دوره مجلس شوراى ملى  – شادروان ارسلان خلعتبرى (1283

– باقر عاقلى، ص369 و 370)  خمى باشد. (براى اطلاع بيشتر نگاه كنيد به كتاب خاندان هاى حكومتگر ايران
3. در متن اصلى: كاشى 
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ــت كه دادم كه شما از طرف من به افراد سفارش بكنيد كه زرنگ  ــت، دستور همين اس ديدن من لازم نيس
باشند، من [به] ناچار دو سه نفر از بچه ها را به عنوان بلد راه با ايشان روانه مى كنم، متوجّه بچه ها باشيد. 

ــردم جريان را  ــاگرد بودم، همة م ــهدى رضاى كلاه دوز ش ــن موقع من در دوكان مش ــه در همي خلاص
ــونش از لاهيجان بيرون رفته، پس از بيست الى  ــتند [و] بعداً فهميدند. فقط احسان االله خان و قش نمى دانس
بيست [و] پنج روز ديگر شايع شد كه احسان االله خان با قشون شكست خورده دارد مى آيد لاهيجان. پس از 
ــته بودم  ــاخته بودم [و] گذاش چند روز، يك روز من براى كار دوكان روى ميز بزرگ خياطى از كاغذ مقوّا س
توى همين صحن مسجد توى آفتاب كه خشك بشود، بعد از روى ميز در بياورم [تا] استاد از آن مقوّا كلاه 
ــاخته بودم، توى آفتاب بود ولى هنوز خيس بود (و يا ترَ بود). مردم خبر آوردند كه  بدوزد. من مقوّا را تازه س
ــهدى ميرزا آقا كريم. فورى ارباب حجره را جمع [و] جور كرد. يك  ــان مى آيد پيش ارباب مرحوم مش احس
ــته» سر [و] كلةّ احسان پيدا شد. مردى بود قامت بلند، درشت استخوان، چهارشانه،  دفعه از دهنة «بزّاز راس
قوى هيكل [و] سر تا پا لباس قرمز1 [پوشيده بود] چنانچه چكمه اش هم قرمز بود. همين طور آمد از بغل ميز 
ــت خودش را روى ميز مقوّار [گذاشت و] با انگشت مضراب وار زد و پيچيد از دهنه داخل ــود دس مقوّا رد بش
ــد. آن زمان دوكان هايى كه در هر كاروانسرا بود حجره و يا ــراى2 ميرزا آقاى كريم و وارد حجره ش كاروانس

تجارتخانه مى گفتند، مردم همه پا شدند [و] گفتند: «سلام». 
ــرادم را با اين حال [و] وضع ــد گفت: «ميرزا آقا من اف ــن كلمه[اى] كه از دهانش خارج ش ــان اولي احس
ــب ــند، اگر نمى توانيد من فردا ش ــم فردا پنج بعد از ظهر تمام افراد من بايد لباس تازه بپوش ــم ببين نمى توان
دستور تاراج اين شهر را خواهم داد، براى اينكه طاقت ديدن افراد خودم را با اين حال ندارم. در صورتى كه
ــت ولى ناچارم...» كه يك دفعه از هر گوشه و كنار حجره صداى «به چشم خان، ــهر خودم اس لاهيجان ش
ــم، به چشم، ــود، فردا پنج بعد از ظهر همة افراد لباس دارند، لباس اهميّتى ندارد. خان به چش اطاعت مى ش

بفرماييد بنشينيد، چاى و شربت ميل بفرماييد» [بلند شد.] 
ــتند مى رفتند چنانچه ــت روى صندلى، چاى آوردند. حالا افرادش [وقتى كه] داش ــان االله خان نشس احس
ــان از حجرة ميرزا آقاى ــتند ولى در صورتى كه پس از رفتن احس ــديم تمام افراد لباس تازه داش متذكّر ش
كريم افرادش آمدند بازار تمام لباس هاى تنشان پاره پوره بود. به قول مثل معروف «يك من برنج اگر روى
ــان مى ماند. خلاصه احسان پس از چند ــان بريزى يك دانه پايين نمى ريزد» تمام برنج ها لاى لباسش سرش
ــرا بيرون ــهدى ميرزا آقاى كريم از كاروانس دقيقه حركت كرد و از همان راهى كه آمده بود رفت. فورى مش
آمد [و] داخل صحن مسجد شد [و] صدا كرد خياط هايى كه دور اين صحنه دوكاندار بود، تقريباً هفت هشت
ــتور داد و گفت: «همة شما با ماشين خياطى و ابزار و شاگرد خياط ها بايد از ــتند، دس نفر دوكان خياطى داش
دوكان بياييد پايين در اين صحنه [و] اين لباس ها را بدوزيد. امشب را هم چراغ مى دهم بايد كار بكنيد، فردا

1. در متن اصلى: قرميز 
2. در متن اصلى: كروانسراى 
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ــما خواهم داد كه رضايت  ــد. اجرت همة لباس ها را خودم به ش ــاعت دوازده ظهر لباس ها بايد حاضر باش س
داشته باشيد.» 

ــم.» همه ريختند از دوكان پايين، هر كه مكانى براى ــم ارباب، به چش [خياط ها جواب دادند:] «به چش
ــتند. خودش انتخاب كرد. از طرف ارباب پارچه هاى كتانى يزدى آوردند توپ توپ [و] بناى دوختن را گذاش
ــهدى ميرزا آقاى كريم را ارباب صدا مى كردند، خيلى هم احترامش مى كردند. آن زمان مردم لاهيجان مش
ــه برادر بودند: حاجى تقى جان، مشهدى ابوالقاسم [و] مشهدى ميرزا همة مردم احترامش مى كردند. اينها س
ــهدى آقا كريم. آن دو نفر به فكر تجارت [و] به فكر زمين و دوكان و ملك خانه هاى مردم بودند. فقط مش

ميرزا آقا در فكر مردم بود و در فنّ مردم دارى فوق ليسانس بود [و] به داد مردم مي رسيد. 
ــرش كردند، روى ــى از منزل ها آوردند [و] حاض ــصت چراغ نفت ــب در حدود پنجاه الى ش ــم آن ش گفتي
ــن كردند. زيرا در آن زمان در لاهيجان برق وجود ــاخه هاى درخت آويزان كردند [و] اين صحنه را روش ش
ــدم. خلاصه تمام لباس ها فردا دو ــاگرد خياط ها تا صبح مان ــت. من هم از پدرم اجازه گرفتم [تا] با ش نداش
ــيدند. در حدود ده پانزده روز از اين ــد. خبر كردند خود افراد آمدند، بردند و پوش ــاعت بعد از ظهر حاضر ش س
قضيّه گذشت، احساناالله هم با افرادش رفت [به] رشت. خلاصه گفتند قزاق ها از طهران مى آيند، پس از دو
ــد با توپ و تجهيزات، شب ماندند [و] فردا ــه روز ديديم يك تيپ قزاق از طرف لنگرود وارد لاهيجان ش س
حركت كردند براى رشت. در ضمن از طرف قزوين هم قزاق ها داخل شدند، از رشت هم حركت كردند براى
جبهة جنگ، براى انزلى، ولى احسان االله خان و على اكبرخان و افراد قحطى با روس ها زودتر رفته بودند براى
انزلى، براى اينكه مركز اين افراد همان بالان باخت بود در درياى انزلى لهَوَر و يا لنگر انداخته و متمركز بود
ــماء و و اطراف هستند، ولى ــمت اينها هم در جنگل كس و افراد ميرزا كوچك خان و خالو قربان و دكتر حش
ــند جلو قزاق ها را گرفته و نه قزاق ها متعرّض مجاهدين. اولين هدف بيرون نه افراد ميرزا كه مجاهدين باش
ــتم براى اينكه واقعاً باخت، به خاطر دارم من كردن بيگانه بود. خلاصه گفتيم بالان باخ كه من باخت نوش
ــين نشسته بودم. يك مرد عاقل مسن ساكن انزلى پهلو دست من ــت، ماش روزى از انزلى مى آمدم براى رش
ــين از «اناركَله» [بندر] پهلوى (انزلى) مى گذشتيم و به طرف رشت مى آمديم ــته بود. وقتى ماها با ماش نشس
ــگ روس ها و قزاق هاى ايران از نظرم ــتى درِ صحبت را باز كرد و گفت: «هنوز خاطرة جن ــرد پهلودس آن م
ــده و مجسّم است» قسم مى خورد، مى گفت قزاق ها در همين اناركَله پشت سنگر بودند با روس ها محو1 نش
ــان مى جنگيدند، روس ها با بى سيم مقر سنگربندى قزاق ها را به بالان باخ مى گفتند. آنها درجة و افراد احس

توپ را ميزان مى كردند از توى دريا گلولة توپ مى افتاد در اناركله توى سنگر قزاق ها. 
افتاد [و] من در خُمام3 بودم. مقصود اين است كه اين آن مرد مى گفت گلولة توپ تا سرِ پل حسن رود2

1. در متن اصلى: مهو 
فاز توابع خمام و در پنج كيلومترى شمال باختر آن واقع است. (فرهنگ جغرافيايى كشور، جلد  – hasan rud  .2

16، ص147) 
  – ــت ــفالت درجه يك اصلى رش ــير راه آس ــت و در مس ــمال خاورى رش در پانزده كيلومترى ش د– komam  .m 3
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ــخص مى گفت قزاق ها پشت سنگر بودند،  ــاخت. آن ش ــارات زيادى به ايران وارد س بالان باخ تلفات و خس
ــيده بود و عوض هم نشده بودند، به علتّ چه گفته بود آن  ــاعت گفته بود فراموش كردم كه غذا نرس چند س
شخص. مقصود اين است پس از اينكه قزاق ها آمدند پشت سنگربندى ها را عوض كردند [و] اينها را آوردند 
ــود غذا بخوردند.  ــان باز نمى ش ــنگر. هر قدر مى خواهند به افراد قزاق غذا بدهند نمى توانند دهانش عقب س
فرماندة لشكر قزاق ها را با چه زحمت زياد آورد خمام (كه خمام تا پل حسن رود راهى نيست)، در قصبة خمام 
ــيعى دستور استراحت داد. فورى از بزرگان خمام ديگ هاى بزرگ گرفت [تا] شكر، آرد و گلاب  در جاى وس
ريخت حريره و يا فرنى ساخته به مردم دستور داد كه با قاشق حريره را توى دهانشان بريزند. همين كار را 
ــتى ماندن [و] توپ خالى كردن نتيجه[اى]  كردند تا قزاق ها به غذا آمدند. خلاصه روس ها ديدند توى كش
ــكر را هم با خودشان بردند براى اتحاد  ــان را جمع كردند. چند نفر از سران لش ــت و پاى خودش ندارد و دس

از قبيل احسان االله خان، على اكبرخان و غيره.  جماهير شوروى1
ــت به فكر ميرزا كوچك خان و دكتر حشمت افرادش  ــان، قزاق ها آمدند رش پس از رفتن روس ها و احس
ــلحه را بردند در جنگل به ميرزا  ــدند و بعضى ها اس ــد افتاد. مجاهدين هر كدامش پراكنده ش مجاهدين باش
ــدند. بيشتر مجاهدين از  ــان بردند، بعضى ها هم ريختند دور [و] متوارى ش تحويل دادند، بعضى ها با خودش
ــت بر  ــماء دس ــته، همراهش بودند. ميرزا فهميد كه قزاق ها از جنگل كس ــت برنداش ميرزا كوچك خان دس
نمى دارد و مركز شناخته [پس به] ناچار از جنگل كسماء بى راهه رفت براى كاكو و اين بود كه دولت طيّارة 
اكتشافى فرستاد كه مقر ميرزا و مجاهدين را پيدا كرده باشند. تا آن روز مردم گيلان طيّاره نديده بودند «آارِ 
ــر اينها به طرف لاهيجان آمد و  بالان2» مى گفتند. مجاهدين به طرف لاهيجان آمدند، طيّاره هم بالاى س
ــت كه مردم لاهيجان طيّاره را در آسمان لاهيجان  بالاى كاكو كه از لاهيجان هم راه دارد. مقصود اين اس
ديدن و شهر بهم خوردن و تمام دوكان ها را بستن و رفتن در منزل يكى بود. من در همين موقع در دوكان 
ــاگرد بودم، استاد من و شاگرد بزرگ به نام اسداالله فرار كردند، رفتند منزل [و] دوكان را براى  كلاه دوزى ش
ــده بود [و] وحشتناك بود. در همين موقع بود كه پدرم  ــتند كه ببندم و بروم منزل. شهر خلوت ش من گذاش
ــتى» گفتم: «نه  ــين چه كار مى كنى، دوكان را بس ــت و آمد پيش من و صدا زد: «حس دوكان خودش را بس
ــت و قفل كرد و گفت: «بيا بريم منزل» من [را] با خودش برُد منزل  ــتم» آمد و دوكان را براى من بس نبس
ــرف مجاهدين را تعقيب مى كردند.  ــهر خلوت بود. قزاق ها از هر ط ــى مردم همه در حال فرار بودند و ش ول

مرحوم دكتر حشمت را هم از لاهيجان گرفته [و] بردند. بعداً فهميديم كه تيربارانش3 كردند.

جغرافيايى آبادى هاى كشور، ج 16، ص161)  ففبندرانزلى قرار گرفته است. (فرهنگ
1. در متن اصلى: شورى 

2. مقصود «آير پلان» مى باشد. 
س. دكتر حشمت تيرباران نشد بلكه با چوبه دار اعدام شد. درباره اعدام دكتر حشمت نگاه كنيد به كتاب سردار جنگل  3

تأليف ابراهيم فخرايي، ص 178. 


